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تحليلي‌ بر مفهوم‌ "دانشگاه‌ اسلامي‌"
بحثي‌ در فلسفه‌ آموزش‌ و پرورش‌ اسلامي‌
  

دكتر مسعود صفائي‌ مقدم‌ (
  

چكيده‌ 

   فلاسفه‌ تحليلي‌ تنها كار، يا كار اصلي‌ فلسفه‌ را تحليل‌ زبان‌ و مفاهيم‌ مي‌دانند. ضمن‌ خودداري‌ از تحديد فعاليت‌ فلسفه‌ به‌ تحليل‌ زبان‌، يكي‌ از وظايف‌ اساسي‌ فلسفه‌ را تحليل‌ زبان‌ و مفاهيم‌ دانسته‌ و به‌ تبع‌ آن‌ از جمله‌ وظايف‌ فلاسفه‌ تعليم‌ وتربيت‌ را تحليل‌ مفاهيم‌ و نهادهاي‌ تعليمي‌ و تربيتي‌ مي‌دانيم‌ - يعني‌ ارائه‌ بحثهايي‌ كه‌ به‌ شفافيت‌ "نهادها" و "مفاهيم‌" اساسي‌ آموزشي‌ و پرورشي‌ بيانجامد (همان‌طوركه‌ فلاسفه‌ ديگر شاخه‌هاي‌ علوم‌ بشري‌ به‌ تحليل‌ مفاهيم‌ كليدي‌ رايج‌ درآن‌ علم‌ مي‌پردازند). " دانشگاه‌" نهادي‌ است‌ كه‌ نقش‌ مهمي‌ را در كل‌ نظام‌ آموزش‌ و پرورش‌ هرجامعه‌ ايفا مي‌كند. لذا داشتن‌ تصور روشن‌ از مفاهيم‌ "دانشگاه‌" و "دانشگاه‌ اسلامي‌" از اهميت‌ شاياني‌ برخوردار است‌، به‌ طوري‌ كه‌ تحليل‌ اين‌ مفهوم‌ به‌ قصد كشف‌ ابهاماتي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ به‌ همراه‌ داشته‌ باشد و در صورت‌ لزوم‌ سعي‌ در رفع‌ آن‌ ابهامات‌ از فعاليتهاي‌ اساسي‌ فلاسفه‌ تعليم‌ و تربيت‌ به‌ حساب‌ مي‌آيد. براساس‌ آنچه‌ گذشت‌، دراين‌ نوشتار " متناقض‌نمايي
‌" مفهوم‌ "دانشگاه‌ اسلامي‌" قابل‌ برداشت‌ نيست‌؟ پسوند "اسلامي‌" براي‌ كدام‌ بخش‌ از "دانش‌ گاه‌" است‌ ؟ اين‌ مقاله‌ براين‌ فرض‌ نوشته‌ شده‌ كه‌ پسوند اسلامي‌ براي‌ بخش‌ اول‌ يعني‌ "دانش‌" است‌، و سپس‌ اين‌ مسئله‌ بررسي‌ شده‌ است‌ كه‌ باتوجه‌ به‌ مفهوم‌ رايج‌ "علم‌" (كه‌ از جمله‌ خصوصيات‌ آن‌ استقلالش‌ از ارزشهاست‌) چگونه‌ مي‌توان‌ پسوند اسلامي‌ و به‌ طوركلي‌ هرنوع‌ صفت‌ ارزشي‌ براي‌ آن‌ در نظر گرفت‌. آيا جانشيني‌ براي‌ تصور رايج‌ از علم‌ مي‌توان‌ ارائه‌ داد كه‌ براساس‌ آن‌ دانش‌، دانشمند و فرآيند تحقيق‌ از عناصر ارزشي‌ تهي‌ و بي‌بهره‌ نباشند؟ دراين‌ مقاله‌ تلاش‌ شده‌ است‌ كه‌ تا حدودي‌ نشان‌ داده‌ شود كه‌ به‌ اعتبارهاي‌ خاصي‌ مي‌توان‌ علم‌ و تحقيق‌ علمي‌ را پذيراي‌ صفت‌ اسلامي‌ و يا ديني‌ دانست‌. در آن‌ صورت‌ "دانشگاه‌ اسلامي‌" مفهومي‌ متناقض‌ نخواهد بود. 

مقدمه‌ 

   مدتها است‌ كه‌ يكي‌ از دغدغه‌ها و دل‌ مشغوليهاي‌ انديشمندان‌ مسلمان‌ ارائه‌ يك‌ مفهوم‌ صحيح‌ از "دانشگاه‌ اسلامي‌" است‌. در واقع‌ با تشكيل‌ و استقلال‌ يافتن‌ كشورهاي‌ اسلامي‌ مثل‌ پاكستان‌، و بخصوص‌ در سه‌ دهه گذشته‌ كه‌ تحليل‌گران‌ غربي‌ آن‌ را دوره تجديد حيات‌ اسلامي
‌ نام‌ نهاده‌اند، دوره‌اي‌ كه‌ با موج‌ جهاني‌ جديد خودآگاهي‌ اسلامي‌ همراه‌ بوده‌، تلاش‌ براي‌ ارائه‌ برداشت‌ درستي‌ از آموزش‌ و پرورش‌ اسلامي‌ و نيز دانشگاه‌ اسلامي‌ جدي‌ تر شده‌ است‌. دراين‌ راستا كشورهاي‌ جديد التأسيس‌ اسلامي‌، مثل‌ پاكستان‌، و كشورهاي‌ ديگري‌ كه‌ داعيه اسلام‌ خواهي‌ و پاسداري‌ از هويت‌ اسـلامي‌ داشته‌اند، مثل‌ عربستان‌، اندونزي‌، مالزي‌ و.............درصدد تعيين‌ و تأمين‌ مميزات‌ اسلامي‌ در جامعه‌ خود برآمده‌ و به‌ عنوان‌ يكي‌ از عوامل‌ اساسي‌ در جهت‌ تحقق‌ جامعه‌ اسلامي‌، به‌ بحث‌ در باره‌ نظام‌ آموزش‌ و پرورش‌ اسلامي‌ و نيز دانشگاه‌ اسلامي‌ پرداخته‌اند. نخستين‌ كنفرانس‌ آموزش‌ و پرورش‌ اسلامي‌ در پاكستان‌ تنها چند ماه‌ پس‌ از استقلال‌ آن‌ كشور در دسامبر 1947 برپا شد. اولين‌ كنفرانس‌ جهاني‌ دراين‌ خصوص‌ در مكه‌ و در سال‌ 1977 برگزار گرديد و كنفرانسهاي‌ بعدي‌ به‌ تدريج‌ دراسلام‌ آباد (1980)،داكا (1981)، جاكارتا (1982) و .............. تشكيل‌ شدند. 

   در پي‌ پيروزي‌ انقلاب‌ شكوهمند اسلامي‌ درايران‌ بحث‌ "اسلامي‌ شدن‌" دانشگاهها و نظام‌ آموزشي‌ به‌ طور جدي‌ از طرف‌ حضرت‌ امام‌ خميني‌ قدس‌ سره‌ مطرح‌ و با جديت‌ پيگيري‌ شد. تعطيلي‌ دانشگاهها و تشكيل‌ ستاد انقلاب‌ فرهنگي‌، جهاد دانشگاهي‌ و نهاد نمايندگي‌ در دانشگاهها حاصل‌ چنين‌ توجهي‌ بودند. هرچند از آن‌ تاريخ‌ زمان‌ نسبتا" زيادي‌ مي‌گذرد ، علي‌رغم‌ فعاليتهاي‌ زيادي‌ كه‌ در طي‌ اين‌ دوره‌ صورت‌ گرفته‌ است‌ بازهم‌ هر از گاهي‌ مسئله‌ دانشگاهها و اسلامي‌ بودن‌ يا نبودن‌ آنها به‌ جد مطرح‌ مي‌شود. طرح‌ مجدد اين‌ مسئله‌ حاكي‌ ازآن‌ است‌ كه‌ اقدامات‌ انجام‌ شده‌ رضايت‌ خاطر مسئولان‌ را فراهم‌ نكرده‌ و دانشگاهها لااقل‌ آن‌طور كه‌ مورد نظر طراحان‌ مسئله‌ بوده‌، اسلامي‌ نشده‌اند. برخي‌ از سئوالاتي‌ كه‌ اخيرا" توسط‌ مسئولين‌ مطرح‌ شده‌ نشان‌ مي‌دهند كه‌ شدت‌ ناكاميها بسيار بيش‌ از اين‌ است‌، زيرا هنوز از ماهيت‌ دانشگاه‌ اسلامي‌ سئوال‌ مي‌شود. 

   به‌ موازات‌ مطالب‌ مختلفي‌ كه‌ در خصوص‌ نقش‌ مديران‌، اساتيد، كاركنان‌، دانشجويان‌، كتب‌ درسي‌، قوانين‌ و آئين‌نامه‌هاي‌ اجرايي‌، درايجاد دانشگاه‌ اسلامي‌ بيان‌ شده‌، اين‌ سئوال‌ نيز قابل‌ طرح‌ است‌ كه‌ آيا اساسا" مفهوم‌ "دانشگاه‌ اسلامي‌" خود امري‌ متناقض‌ به‌ نظر نمي‌رسد؟ نكته‌ اين‌ است‌ كه‌ ممكن‌ است‌ مفهوم‌ "دانشگاه‌ اسلامي‌ " مبتني‌ بر مفهوم‌ "دانش‌ اسلامي‌ " شناخته‌ شود. دراين‌ صورت‌ مي‌توان‌ ادعا كرد كه‌ مفهوم‌ " دانش‌ و علم‌ اسلامي‌" با خود در تناقض‌ است‌ زيرا كه‌ براساس‌ مفهوم‌ رايج‌ از علم‌، علم‌ فعاليتي‌ است‌ كه‌ در صدد توصيف‌ و تبيين‌ واقعيتها است‌ و نسبت‌ به‌ مسائل‌ ايدئولوژيك‌ و ارزشي‌ بي‌ طرف‌ است‌، بخصوص‌ كه‌ عينيت
‌ را از شرايط‌ قضاياي‌ علمي‌ دانسته‌ و آن‌ را مستلزم‌ عموميت‌
 مي‌دانند. 

   باوجود اين‌ مي‌توان‌ مفهوم‌ پذيرفته‌ شده علم‌ را مورد بازبيني‌ قرار داد، و دراين‌ رابطه‌ يكي‌ از سئوالاتي‌ كه‌ قابل‌ طرح‌ است‌ تعيين‌ نسبت‌ علم‌ و علم‌ پژوهي‌ به‌ عنوان‌ يك‌ فعاليت‌ انساني‌ با مسائل‌ مختلفي‌ است‌ كه‌ حيات‌ آدمي‌ با آنها مرتبط‌ است‌ از جمله‌ مسائل‌ فرهنگي‌ و ارزشي‌. اهميت‌ اين‌ مسئله‌ دراين‌ است‌ كه‌ برداشت‌ رايج‌ از علم‌ نقش‌ مهمي‌ را در ماهيت‌ نهاد دانشگاه‌ امروزي‌ ايفا مي‌كند و چنانچه‌ بتوان‌ مفهوم‌ متفاوتي‌ از علم‌ ارائه‌ داد درآن‌ صورت‌ ماهيت‌ و ساختار دانشگاه‌ بر اثر اين‌ برداشت‌ جديد متحول‌ خواهد گرديد. دراينجا بايد افزود كه‌ همان‌طوركه‌ طرح‌ سئوالهاي‌ اخير در ممالك‌ اسلامي‌ درخصوص‌ ماهيت‌ دانشگاه‌ اسلامي‌ و انديشيدن‌ درباره‌ امكان‌ داشتن‌ مفهوم‌ جديدي‌ از دانشگاه‌ متأثر از جريان‌ فرهنگي‌ سابق‌الذكر، يعني‌ جريان‌ تجديد حيات‌ اسلامي‌ است‌، فعاليتهاي‌ انجام‌ شده‌ در مغرب‌ زمين‌ كه‌ منجر به‌ پيدايش‌ نهاد جديد دانشگاه‌ با ماهيت‌ و ساختار متفاوت‌ خود گرديد نيز در يك‌ بستر فرهنگي‌ خاص‌ صورت‌ گرفتند. لذا وقتي‌ مفهوم‌ جديد دانشگاه‌ را يك‌ محصول‌ اجتماعي‌- فرهنگي‌ تلقي‌ مي‌كنيم‌ به‌ نقش‌ آفريني‌ زمينه‌هاي‌ فرهنگي‌ در پيدايش‌ اين‌ مفهوم‌ اشاره‌ داريم‌. 

زمينه‌هاي‌ پيدايش‌ مفهوم‌ "دانشگاه‌" 

   در اينجا به‌ اختصار به‌ دو مسئله‌ اشاره‌ مي‌شود: الف‌ - زمينه‌هاي‌ فرهنگي‌ پيدايش‌ مفهوم‌ جديد دانشگاه‌ و ب‌ - چگونگي‌ ورود اين‌ مفهوم‌ از مغرب‌ زمين‌ به‌ حوزه‌ كشورهاي‌ اسلامي‌ . 

الف‌ - زمينه‌هاي‌ فرهنگي‌ پيدايش‌ مفهوم‌ جديد دانشگاه‌: از لحاظ‌ تاريخي‌ دراين‌ باره‌ كه‌ خاستگاه‌ نظامهاي‌ جديد آموزشي‌ و دانشگاهي‌ مغرب‌ زمين‌ بوده‌ و اينكه‌ اين‌ نظامهابا اصول‌ و پيش‌ فرضهاي‌ خود از آن‌ جا وارد جامعه اسلامي‌ شده‌اند اتفاق‌ نظر وجود دارد
. بحث‌ دراين‌ است‌ كه‌ اين‌ نظامها با مفاهيم‌ اساسي‌ خود محصولي‌ فرهنگي‌ـاجتماعي‌ بوده‌ به‌گونه‌اي‌ كه‌ مي‌توان‌ براي‌ آنها در كنار مباني‌ فلسفي‌، مباني‌ جامعه‌ شناختي‌ و روانشناختي‌ نيز در نظر گرفت‌. به‌ عبارت‌ ديگر وقتي‌ كه‌ گفته‌ مي‌شود نظامهاي‌ فعلي‌ آموزشي‌ و دانشگاهي‌ و نيز مفهوم‌ جديد دانشگاه‌ محصول‌ غرب‌ هستند يعني‌ محصول‌ كاربرد نگرش‌ خاصي‌ هستند كه‌ تمدن‌ جديد غرب‌ و حتي‌ مفهوم‌ جديد "غرب‌" تحت‌ تأثير آن‌ است‌ به‌ طريقي‌ كه‌ مي‌توان‌ قائل‌ به‌ وجود يك‌ ارتباط‌ مفهومي‌ بين‌ "غرب‌" و نگرش‌ مذكور بود، و اين‌ نگرشي‌ بود در مورد انسان‌، طبيعت‌، و خداوند. دراين‌ خصوص‌ بايد اشاره‌ كرد كه‌ كشورهاي‌ غربي‌ متأثر از نهضت‌ فكري‌ رنسانس‌ قدم‌ در راهي‌ نهاده‌ بودند كه‌ همراه‌ بود با برگرفتن‌ نگرش‌ جديد در باره‌ انسان‌، طبيعت‌ و خداوند. در واقع‌ تمدن‌ غرب‌ حاصل‌ معارضه‌اي‌ بود كه‌ با برداشتهاي‌ رايج‌ ازاين‌ مفاهيم‌ صورت‌ گرفته‌ بود. به‌ عنوان‌ مثال‌، زماني‌ كه‌ ژان‌ ژاك‌ روسو با ردّ دكترين‌ "گناه‌ ازلي‌" و تأكيد بر ارزش‌ و اعتبار ذاتي‌ انسان‌ نگرش‌ جديدي‌ را در مورد انسان‌ ارائه‌ داد نه‌ تنها پايه‌هاي‌ نظام‌ جديد آموزشي‌ بلكه‌ مباني‌ انسان‌ شناختي‌ لازم‌ را نيز براي‌ تحقق‌ تمدن‌ امروزي‌ غرب‌ فراهم‌ آورد. از طرف‌ ديگر، طبيعت‌ كه‌ براساس‌ نگرش‌ رايج‌ در قرون‌ وسطي‌ به‌ مثابه يك‌ ارگانيسم‌ و يك‌ نمايش‌ هدفدار تلقي‌ مي‌شد در جهان‌ شناسي‌ مكانيكي‌ نيوتون‌ به‌ صورت‌ يك‌ ماشين‌ قانونمند درآمد و در جهان‌ شناسي‌ لاپلاس‌ به‌ يك‌ مكانيسم‌ جبري‌ تبديل‌ شد، دستگاهي‌ بيجان‌ و بي‌ تشخص‌
 و خداوند كه‌ در الهيات‌ آكويناس‌ چونان‌ خير اعلي‌
 ، پروردگار و مدبر هميشگي‌ طبيعت‌ و نه‌ فقط‌ آفريدگار و مبدع‌ آن‌، تلقي‌ مي‌شد صرفا" به‌ علت‌ اولي‌ يعني‌ نخستين‌ حلقه‌ از سلسله علل‌ فاعلي‌، يعني‌ صانع‌ و نه‌ مدبر تبديل‌ شد. طبيعت‌ پس‌ از آفريده‌ شدنش‌ توسط‌ خداوند، ديگر مستقل‌ و خودگردان‌ دانسته‌ شد. تمثيل‌ به‌ كار گرفته‌ شده‌ دراينجا تمثيل‌ ساعت‌ساز لاهوتي
‌ بويل‌ بوده‌ است‌ . ساعت‌ مشهور شهر استراسبورگ‌ هرچند نشان‌ دهنده‌ صنعت‌ هنرمندانه‌ ساعت‌ساز بوده‌ اما ساعت‌ پس‌ از ساخته‌ شدن‌ محكوم‌ قوانين‌ مكانيكي‌ خود بوده‌ و مستقلا" مسير ماشيني‌ خود را مي‌ پيمايد. و به‌ تدريج‌ همين‌ تلقي‌ از خداوند نيز كم‌ رنگ‌ تر شده‌ و خداوند به‌ فرض‌ معقول‌ تبديل‌ شد. بلي‌ وقتي‌ كه‌ طبيعت‌ به‌ عنوان‌ دستگاهي‌ جبري‌ و خودنگهدار دانسته‌ شد در يك‌ نگرش‌ هماهنگ‌، خداوند نيز يك‌ فرضيه‌ قابل‌ بحث‌ شد كه‌ مؤمنين‌ فقط‌ به‌ عنوان‌ يك‌ فرض‌ معقول
 از آن‌ دفاع‌ مي‌كردند. 

   مفهوم‌ جديد دانشگاه‌ در يك‌ چنين‌ فضاي‌ فرهنگي‌ و متأثر از انتخاب‌ چنين‌ موضعي‌ در قبال‌ عالم‌ و آدم‌ شكل‌ گرفت‌. مواضع‌ اتخاذ شده‌ در واقع‌ مباني‌ معرفت‌ جديد را تشكيل‌ مي‌دهند. بر اين‌ اساس‌ است‌ كه‌ گفته‌ مي‌شود معرفت‌ جديد كه‌ فعاليتهاي‌ دانشگاه‌ برآن‌ اساس‌ صورت‌ مي‌گيرند معرفتي‌ دنيوي‌ شده‌ است
‌، معرفتي‌ كه‌ در جريان‌ كشف‌ و تبيين‌ رفتارهاي‌ طبيعت‌ نقشي‌ براي‌ معارف‌ و مفاهيم‌ ديني‌ و الهي‌ قايل‌ نيست
‌. 
ب‌ - ورود مفهوم‌ جديد دانشگاه‌ (اسلامي‌) به‌ حوزه‌ كشورهاي‌ اسلامي‌: به‌ دنبال‌ اتخاذ روشهاي‌ جديد علمي‌ تلاشهاي‌ ملل‌ غربي‌ در راه‌ تسلط‌ بر طبيعت‌ تا حدودي‌ به‌ بار نشست‌ و به‌ همراه‌ خود قدرت‌ و اقتدار اقتصادي‌ و نظامي‌ را به‌ ارمغان‌ آورد. قوت‌ و نيرومندي‌ رو به‌ تزايد كشورهاي‌ غربي‌ از يك‌ طرف‌ و ضعف‌ روزافزون‌ كشورهاي‌ اسلامي‌ از طرف‌ ديگر، موجب‌ شد كه‌ روابط‌ متقابل‌ بين‌ اين‌ دو طرف‌ از شرايط‌ برابري‌ برخوردار نباشد. يكي‌ از نتايج‌ اين‌ ارتباط‌ نابرابر نسخه‌برداري‌ محض‌ كشورهاي‌ اسلامي‌ از نظامهاي‌ دانشگاهي‌ موجود در ممالك‌ غربي‌ بود. 

   شايان‌ ذكراست‌ كه‌ فقط‌ شكل‌ و صورت‌ نظام‌ جديد دانشگاهي‌ نسخه‌ برداري‌ نشد بلكه‌ دراين‌ جريان‌ روح‌ و نگرش‌ جديد علمي‌ نيز همراه‌ با شكل‌ و صورت‌ دانشگاه‌ به‌ اين‌ ممالك‌ انتقال‌ يافت‌، به‌ خصوص‌ كه‌ گمان‌ مي‌رفت‌ كه‌ دستاوردهاي‌ عظيم‌ اقتصادي‌ و نظامي‌ ملل‌ غربي‌ و به‌ تبع‌ آن‌ قدرت‌ و اقتدار به‌ دست‌ آمده‌، محصول‌ به‌ كارگيري‌ نگرش‌ جديد در مورد خدا، انسان‌ و طبيعت‌ است‌. آنچه‌ از لحاظ‌ تاريخي‌ قابل‌ توجه‌ است‌ اين‌ است‌ كه‌ نظامهاي‌ قديمي‌ حوزوي‌ در اين‌ كشورها از جمله‌ مصر، عربستان‌، ايران‌ و پاكستان‌ در اين‌ جريان‌ مقاومتي‌ سخت‌ از خود نشان‌ دادند و نه‌ تنها در صورت‌ و شكل‌ ظاهري‌ ازاين‌ نظامها تبعيت‌ نكردند بلكه‌ موضوعات‌ جديد علمي‌ را هم‌ در برنامه‌هاي‌ خود قرار ندادند. اين‌ در حالي‌ بود كه‌ در گذشته‌هاي‌ دورتر لااقل‌ برخي‌ از اين‌ موضوعات‌ علمي‌ مورد مطالعه‌ دانش‌ پژوهان‌ و طلاب‌ اين‌ نوع‌ مدارس‌ قرار مي‌گرفت‌. پس‌ مقاومت‌ جديد مدارس‌ علميه‌ امروزي‌ در مقابل‌ جريان‌ نيرومند ورود نظام‌ جديد آموزشي‌ احتمالاً به‌ دليل‌ روح‌ سكولار داشتن‌ نظام‌ جديد دانشگاهي‌ بود. 

    به‌ هر حال‌ پس‌ از مدتي‌ كه‌ از نسخه‌ برداري‌ كشورهاي‌ مسلمان‌ از صورت‌ و محتواي‌ نظام‌ جديد دانشگاهي‌ از غرب‌ گذشت‌ به‌ تدريج‌ جريانات‌ اسلام‌ خواهانه‌ و تز بازگشت‌ به‌ قرآن‌ در بين‌ مسلمين‌ رواج‌ يافت‌ و همان‌طور كه‌ گفته‌ شد كنفرانسهايي‌ دراين‌ رابطه‌ تشكيل‌ شد. اين‌ كنفرانسها، آن‌ طور كه‌ ادعا مي‌شد، در پي‌ آن‌ بودند كه‌ تز بازگشت‌ به‌ اسلام‌ و قرآن‌ را، بالاخص‌ در بعد فرهنگي‌ و آموزشي‌، متحقق‌ سازند تا بدين‌ وسيله‌ تمدني‌ متفاوت‌ با آنچه‌ كه‌ امروز تمدن‌ غرب‌ ناميده‌ مي‌شود پايه‌ريزي‌ نمايند، تمدني‌ براساس‌ مباني‌ اسلامي‌، آنچه‌ كه‌ مي‌توان‌ آن‌ را تمدن‌ اسلامي‌ ناميد. پرداختن‌ به‌ آموزش‌ و پرورش‌ اسلامي‌ و نيز دانشگاه‌ اسلامي‌ در همين‌ راستا صورت‌ گرفت‌. 

  

بررسي‌ مفهوم‌ "دانشگاه‌ اسلامي‌" 

   حال‌ با ذكر اين‌ پيشينه‌ تاريخي‌ برمي‌گرديم‌ به‌ سئوالي‌ كه‌ به‌ عبارتي‌ ديگر در مقدمه‌ مطرح‌ شد. اين‌ كه‌ صفت‌ مميزه‌ دانشگاه‌ اسلامي‌ چيست‌ و وظيفه‌ اصلي‌ آن‌ در جهت‌ تحقق‌ آرمان‌ والاي‌ استقرار تمدن‌ اسلامي‌ كدام‌ است‌؟ همان‌طور كه‌ قبلا" اشاره‌ شد نويسندگان‌ مختلف‌ سعي‌ كرده‌اند از نقطه‌ نظرهاي‌ متفاوتي‌ به‌ پاسخ‌گويي‌ به‌ اين‌ سئوال‌ و بيان‌ ماهيت‌ دانشگاه‌ اسلامي‌ بپردازند. يكي‌ از اين‌ ديدگاهها نيز مي‌تواند با تكيه‌ بر روح‌ و نگرش‌ اساسي‌ حاكم‌ بر دانشگاهها در مورد ماهيت‌ دانش‌ باشد. در اين‌ صورت‌ شايد بتوان‌ گفت‌ كه‌ دانشگاه‌ اسلامي‌ دانشگاهي‌ است‌ كه‌ در آن‌ تقويت‌ و باروري‌ دانش‌ همراه‌ است‌ با به‌ كارگيري‌ نگرش‌ اسلامي‌ در باره‌ محتواي‌ آن‌. تلاش‌ در جهت‌ تقويت‌ و باروري‌ دانش‌ در زمينه‌هاي‌ متفاوت‌ البته‌ متضمن‌ بهره‌گيري‌ از دستاوردهاي‌ علمي‌ دانشمندان‌ در حيطه‌هاي‌ مختلف‌ علم‌ و دانش‌ بشري‌ صرف‌ نظر از وابستگيهاي‌ فرهنگي‌، تاريخي‌ و جغرافيايي‌ آنان‌ است‌ . اما اين‌ بدان‌ معنا است‌ كه‌ دانش‌ ارائه‌ شده‌ توسط‌ دانش‌ پژوه‌ و در فضاي‌ فرهنگي‌ خاص‌ او جذب‌ و هضم‌ شود. در اين‌ صورت‌ دانش‌ به‌ عنوان‌ يك‌ فرايند و يك‌ فعاليت‌ انساني‌ رنگ‌ و بوي‌ فرهنگ‌ دانش‌ پژوه‌ را خواهد گرفت‌ و از روح‌ و ماهيتي‌ ويژه‌ برخوردار خواهد گرديد، همانند غذايي‌ كه‌ پس‌ از جذب‌ و هضم‌ توسط‌ ارگانيسم‌ متناسب‌ با نيازها و خصوصيات‌ ويژه‌ او تغيير ماهيت‌ خواهد داد. اين‌ ماهيتا" همان‌ چيزي‌ است‌ كه‌ قبلا" در تاريخ‌ اسلام‌ اتفاق‌ افتاده‌ است‌. وقتي‌ كه‌ جامعه‌ نوپاي‌ اسلامي‌ در معرض‌ دانش‌ مسلط‌ كشورهايي‌ چون‌ يونان‌، ايران‌، هند و روم‌ قرار گرفت‌. در آن‌ موقع‌ دانش‌ جديد توسط‌ مسلمين‌ جذب‌ شد و سپس‌ بر اساس‌ مباني‌ ديني‌ و هماهنگ‌ با نظام‌ فرهنگي‌ و ارزشي‌ اسلام‌ مورد تفسير و توسعه‌ قرار گرفت
‌. چنانچه‌ امروز نيز بخواهيم‌ در اين‌ راستا حركت‌ كنيم‌ بايد بدانيم‌ كه‌ اتخاذ نگرش‌ اسلامي‌ در اين‌ باره‌ همراه‌ است‌ با تشكيك‌ در برخي‌ از پيش‌ فرضها و اصولي‌ كه‌ اساس‌ نگرش‌ فعلي‌ در مورد علم‌ را تشكيل‌ مي‌دهند. 

   يكي‌از اعتقادات‌ رايج‌ در ميان‌ بسياري‌ از فلاسفه‌ غربي‌ و حتي‌ اسلامي‌ اعتقاد به‌ عدم‌ ارتباط‌ منطقي‌ بين‌ علوم‌ طبيعي‌ و ارزشها است‌، اين‌ كه‌ علم‌ نسبت‌ به‌ ارزشها و ايدئولوژيها بي‌طرف‌ است‌. علم‌ را جستجوي‌ بي‌طرفانه‌ حقيقت‌ عيني‌ مي‌دانند، جستجويي‌ كه‌ به‌ الهيات‌ و ارزشها وابسته‌ نيست‌. اين‌ را برخي‌ از متخصصين‌ از جمله‌ لوسين‌ گلدمن‌ (1357) دستاوردي‌ قطعي‌
 براي‌ دانش‌ بشري‌ مي‌دانند.فلاسفه‌ اخلاق‌ نيز اين‌ را تحت‌ عنوان‌ "استقلال‌ احكام‌ ارزشي‌ و اخلاقي‌ مطرح‌ مي‌كنند. وقتي‌ كه‌ مي‌گوييم‌ احكام‌ اخلاقي
‌ و ارزشي‌ مستقل‌ هستند يعني‌ اينكه‌ هيچ‌ حكم‌ و قضيه‌ اخلاقي‌ نمي‌تواند از مقدماتي
‌ به‌ دست‌ آيند كه‌ آن‌ مقدمات‌ يا لااقل‌ يكي‌ از آنها خود قضيه‌اي‌ اخلاقي‌ نباشد. يعني‌ از احكامي‌ كه‌ راجع‌ به‌ واقعيتها
 است‌ هرگز نمي‌توانيم‌ حكمي‌ اخلاقي‌ به‌ دست‌ آوريم‌. 

   استقلال‌ احكام‌ اخلاقي‌ به‌ عنوان‌ كشف‌ مهمي‌ در اخلاق‌ شناخته‌ شده‌ است‌ كه‌ البته‌ خود زمينه‌اي‌ براي‌ ايجاد نگرش‌ جديد در مورد علم‌ گرديده‌ است‌. اين‌ كشف‌ مهم‌ به‌ ديويد هيوم‌ (1960) نسبت‌ داده‌ شده‌ است‌. هيوم‌ در كتاب‌ خود به‌ نام‌ "رساله‌اي‌ در باب‌ طبيعت‌ آدمي‌ (1960، صص‌. 70-469)" مي‌گويد در تمام‌ نظامهاي‌ اخلاقي‌ كه‌ او مطالعه‌ كرده‌ است‌ فلاسفه‌ غالبا" به‌ روشهاي‌ معمول‌ در مورد وجود خداوند و يا مسائل‌ انساني‌ صحبت‌ مي‌كنند و ناگهان‌ و به‌ طور غير منتظره‌اي‌ به‌ حيطه‌ اخلاق‌ جهش‌ مي‌كنند. به‌ عبارت‌ ديگر، آنهااز قضاياي‌ "است‌دار" يا توصيفي‌، به‌ قضاياي‌ "بايددار" يا اخلاقي‌ و ارزشي‌ مي‌رسند بدون‌ اينكه‌ هيچ‌ دليلي‌ را براي‌ اين‌ تغيير جهت‌ ارائه‌ دهند. پس‌ از هيوم‌ بسياري‌ از فلاسفه‌ اين‌ نظريه‌ را پذيرفتند و در حيطه‌هاي‌ مختلف‌ سياسي‌، اجتماعي‌، اخلاقي‌ آن‌ را از جمله مباني‌ كار خود قرار دادند. از جمله‌ اين‌ فلاسفه‌ مي‌توان‌ به‌ جي‌.اي‌. مور، ريچارد پيترز، ماكس‌ وبر، دوركيم‌، لوكاچ‌ و پوانكاره‌ اشاره‌ كرد. 

   جي‌. اي‌. مور (1903) متأثر از هيوم‌، شكاف‌ بين‌ قضاياي‌ حقيقي‌ يا قضاياي‌ معطوف‌ به‌ امر واقع
‌ و قضاياي‌ ارزشي‌ و اخلاقي‌ (اعتباري‌) را پرنشدني‌ دانسته‌ و تحت‌ عنوان‌ مغالطه طبيعت‌گرايانه‌
 آن‌ را مورد بحث‌ قرار داده‌، و مي‌گويد تعريف‌ خوب‌ يا خوبي‌ براساس‌ خصوصيتي‌ از يك‌ شيئي‌ يا مجموعه‌اي‌ از اشياء طبيعي‌ نادرست‌ است‌. براي‌ ريچارد پيترز (1966) فيلسوف‌ تحليلي‌ تعليم‌ وتربيت‌، رعايت‌ اصل‌ استقلال‌ احكام‌ اخلاقي‌ (به‌ همراه‌ اصول‌ عينيت‌
 و عملي‌ بودن
‌) از شرايط‌ عقلانيت‌، و نه‌ تنها علمانيت‌، است‌. يعني‌ نه‌ تنها براي‌ اينكه‌ مفهوم‌ علم‌ در معناي‌ درست‌ خود به‌ كار برده‌ شده‌ باشد بايستي‌ كه‌ احكام‌ حقيقي‌ را مستقل‌ از احكام‌ اخلاقي‌ بدانيم‌ بلكه‌ براي‌ اينكه‌ يك‌ نظريه‌، خواه‌ علمي‌، خواه‌ اخلاقي‌ و يا تربيتي‌ و ...، اساسا" عقلاني‌ باشد بايستي‌ آن‌ نظريه‌ بر اين‌ اصل‌ مبتني‌ باشد. به‌ عبارت‌ ديگر اصل‌ فوق‌ يك‌ معيار و قاعده‌ منطقي‌ است‌ كه‌ بدون‌ رعايت‌ آن‌ نظريه‌ ما نمي‌تواند عقلاني‌ و درست‌ دانسته‌ شود. چنين‌ نيست‌ كه‌ مثلا" نظريه‌ اخلاقي‌ راس
‌ (1930) را كه‌ براساس‌ اصول‌ مترتبي‌ طبقه‌بندي‌ شده‌ و محتواي‌ معيني‌ را براي‌ اخلاق‌ پيشنهاد مي‌كند را ضرورتا" عقلاني‌ بدانيم‌ هرچند كه‌ اين‌ نظريه‌ به‌ علت‌ ايجاد طبقه‌بندي‌ و اولويت‌بندي‌ در بين‌ اصول‌ اخلاقي‌ خود از برخورد فرد با وظايف‌ متعارض
‌ ( جلوگيري‌ كرده‌ و با اين‌ كار هماهنگي‌ و انسجام‌
 دروني‌ نظريه‌ را نيز فراهم‌ مي‌نمايد. آنچه‌ كه‌ براي‌ عقلاني‌ دانستن‌ يك‌ نظريه‌ اخلاقي‌ مهم‌ است‌ اين‌ است‌ كه‌ در جريان‌ تبيين‌ و اثبات‌ اصول‌ اخلاقي‌ آن‌ نظريه‌ يك‌ سلسله‌ قواعد منطقي‌ مشخص‌ رعايت‌ شده‌ باشد و همان‌طور كه‌ گفته‌ شد، يكي‌ از اين‌ قواعد اصل‌ استقلال‌ احكام‌ اخلاقي‌ است‌ . 

   مسئله‌ عدم‌ ارتباط‌ منطقي‌ بين‌ علوم‌ طبيعي‌ و ارزشها وقتي‌ اهميت‌ فوق‌العاده‌ مي‌يابد كه‌ بدين‌ نكته‌ توجه‌ داشته‌ باشيم‌ كه‌ برخي‌از نويسندگان‌، متأثر از جريانات‌ فكري‌ پوزيتيويستي‌ آن‌ دسته‌ از دانش‌ بشري‌ را كه‌ امروزه‌ تحت‌ عنوان‌ علوم‌ انساني‌ يا اجتماعي‌ شهرت‌ يافته‌اند برخوردار از ماهيتي‌ مشابه‌ باماهيت‌ علوم‌ طبيعي‌ دانستند و عينيت‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ از لوازم‌ علمانيت‌، را به‌ همان‌ صورتي‌ كه‌ در حيطه‌ علوم‌ طبيعي‌ به‌ كار گرفتند در اين‌ حيطه‌ نيز قابل‌ اجرا دانستند. اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ امروزه‌ دلالتهاي‌ "غيرعلمي‌" علم‌ به‌ عنوان‌ مثال‌ دلالتهاي‌ جامعه‌ شناختي‌ و حتي‌ سياسي‌ علم‌ و تكنولوژي‌ به‌ شدت‌ مورد توجه‌ فلاسفه‌ علم‌ واقع‌ شده‌اند. مطالعه‌ و تحقيق‌ در باب‌ اين‌ دلالتها تحت‌ عناوين‌ مختلفي‌ از جمله‌ تكنولوژي‌ علم‌، جامعه‌ شناسي‌ علم‌، علم‌ و جامعه‌، علم‌ و فرهنــگ‌، علم‌ و سياســت‌، و علم‌ و فلسفه‌ صورت‌ مي‌گيرد (كاپر
1975، ماتيوس‌
 1994، هاكينگ‌
 1988 و ويلسون
 1978). اين‌ همه‌ نشان‌دهنده‌ نوعي‌ درآميختگي‌ اصول‌ و قضاياي‌ تجويزي‌ و ارزشي‌ با اصول‌ و قضاياي‌ توصيفي‌ است‌. 

   يكي‌ از شيوه‌هاي‌ ممكن‌ براي‌ پركردن‌ شكاف‌ منطقي‌ بين‌ قضاياي‌ حقيقي‌ و ارزشي‌، نشان‌ دادن‌ درآميختگي‌ پنهان‌ آنهاست‌. اين‌ كاري‌ است‌ كه‌ معمولا" فلاسفه‌ تحليلي‌ آن‌ را از وظايف‌ فلسفه‌ و فيلسوف‌ دانسته‌اند، ـ وضوح‌ و صراحت‌ بخشيدن‌ به‌ نكاتي‌ كه‌ معمولا" به‌ طور تلويحي‌ و پنهان‌ در ضمن‌ اظهارات‌ فرد يا اعتقادات‌ وي‌ موجودند. بنابراين‌ شايد بتوان‌ گفت‌ كه‌ تنها راه‌ براي‌ ايجاد آشتي‌ بين‌ ايندو نوع‌ قضايا (يا به‌ تعبيري‌، دو حيطه متفاوت‌ از فعاليتهاي‌ انساني‌) اين‌ است‌ كه‌ براساس‌ يك‌ استدلال‌ قابل‌ قبول‌ نشان‌ دهيم‌ كه‌ برخي‌ از احكام‌ حقيقي‌
 
داراي‌ پيش‌ فرضهاي‌ ارزشي
 خاصي‌ هستند كه‌ مي‌توانند نقش‌ واسطه
‌ را در ساخت‌ احكام‌ اخلاقي‌ ايفا نمايند. اين‌ در واقع‌ به‌ نوعي‌ همان‌ استدلال‌ استعلايي‌است‌ كه‌ نخستين‌ بار كانت‌ آن‌ را مورد استفاده‌ قرار داد. 

   كانت‌ درصدد كشف‌ شرايط‌ ضروري‌ امكان‌ دانش‌ و معرفت‌ بود. وي‌ براي‌ تحليل‌ و توجيه‌ دانش‌ و تجربه‌ از يك‌ طرح‌ يا چهارچوب‌ مفهومي
‌ استفاده‌ كرد. كانت‌ معتقد است‌ به‌ مجرد آنكه‌ مي‌خواهيم‌ از دانش‌ تجربي‌ صحبت‌ كنيم‌ ضرورتاً بايد مفاهيم‌ و هدايت‌ كننده‌هاي‌
 زباني‌ خاصي‌ را به‌ كار بگيريم‌. مفهوم‌ "راستگويي‌" مستلزم‌ داشتن‌ مفهوم‌ "دروغگويي‌"است‌. او به‌ همين‌ سياق‌ قائل‌ به‌ وجود يك‌ ارتباط‌ مفهومي‌ ضروري‌ بين‌ اخلاق‌ و عقلانيت‌ است‌. دراينجا البته‌ بايد اضافه‌ شود كه‌، در كنار كانت‌، استدلال‌ دكارت‌ معروف‌ به ‌cogito
 (يا من‌ انديشنده‌) نيز مي‌تواند به‌ عنوان‌ يك‌ استدلال‌ استعلايي‌ به‌ حساب‌ آيد. زيرا كه‌ استدلالهاي‌ كانت‌ و دكارت‌ هر دو بر پيش‌ فرضهايي‌ مبتني‌ است‌. اماآنچه‌ كه‌ كار اين‌ دو فيلسوف‌ را از هم‌ متمايز مي‌كند نوع‌ پيش‌ فرضهايي‌ است‌ كه‌ در استدلال‌ خود به‌ كار مي‌گيرند. در حالي‌ كه‌ كانت‌ از پيش‌ فرضهاي‌ مفهومي
‌ صحبت‌ مي‌كند دكارت‌ نوعي‌ پيش‌ فرض‌ وجود شناختي‌
 را در استدلال‌ خود به‌ كار مي‌گيرد. استدلال‌ دكارت‌ كه‌: "من‌ فكر مي‌كنم‌ پس‌ هستم‌" بر اين‌ پيش‌ فرض‌ استوار است‌ كه‌ وجود هر "تفكري‌" مستلزم‌ وجود يك‌ "من‌" است‌. همان‌طوركه‌ وقتي‌ مي‌گوئيم‌ "فرزندان‌ من‌ در مدرسه‌ هستند" بر اين‌ پيش‌ فرض‌ مبتني‌ است‌ كه‌ "من‌ فرزنداني‌ دارم‌". اما پيش‌ فرض‌ مفهومي‌ وقتي‌ است‌ كه‌ مي‌گوئيم‌ مفهوم‌ "دروغگويي‌" مفهوم‌ "راستگويي‌" را مسلم‌ فرض‌ مي‌گيرد. 

    بر اساس‌ معياري‌ كه‌ تحت‌ عنوان‌ "استقلال‌ احكام‌ اخلاقي‌" از آن‌ اسم‌ برده‌ شد، نمي‌توانيم‌ از اين‌ قضيه‌ كه‌ : "انسان‌ حيوان‌ عقلاني‌ (حيوان‌ ناطق‌) است‌" يا از اين‌ قضيه‌ كه‌: "صفت‌ مميزه‌ انسان‌ نسبت‌ به‌ حيوانات‌ عقلانيت‌ اوست‌" نتيجه‌ بگيريم‌ كه‌ "بايد عقل‌ آدمي‌ را پرورش‌ داد." تنها راهي‌ كه‌ بر اساس‌ آن‌ مي‌توانيم‌ از قضاياي‌ قبلي‌ قضيه اخير را نتيجه‌ بگيريم‌ اين‌ است‌ كه‌ پيش‌ فرض‌ ما اين‌ باشد كه‌ "عقل‌ و عقلانيت‌ چيز مطلوبي‌ است‌." اما مطلوبيت‌ عقل‌ و عقلانيت‌ را چگونه‌ مي‌توان‌ نشان‌ داد؟ ريجارد پيترز (1966) در جريان‌ توجيه‌ و تبيين‌ نظريه‌ خود در باب‌ تعليم‌ و تربيت‌ و نيز در نظريه‌ اخلاقي‌ خود به‌ تبعيت‌ از كانت‌ استدلال‌ استعلايي‌ را به‌ خدمت‌ مي‌گيرد. وي‌ معتقد است‌ كه‌ وقتي‌ انسان‌ به‌ طور جدي‌ با اين‌ سئوال‌ مواجه‌ مي‌شود كه‌ "چه‌ بايد كرد؟" امور خاصي‌ را مسلم‌ فرض‌ مي‌كند. همين‌ طور است‌ براي‌ فردي‌ كه‌ به‌ طور جدي‌ سئوال‌ مي‌كند كه‌ حقيقت‌ چيست‌؟ او مسلم‌ مي‌گيرد كه‌ حقيقت‌ و همه‌ لوازم‌ نيل‌ به‌ حقيقت‌ براي‌ وي‌ مهم‌ هستند. به‌ عنوان‌ مثال‌، چنين‌ فردي‌ مسلم‌ مي‌گيرد كه‌ بي‌ طرفي
‌ و ارائه‌ دلائل‌ معبتر براي‌ وي‌ مهم‌ هستند. اين‌ نيز به‌ نوبه خود مستلزم‌ اين‌ است‌ كه‌ عقل‌ و قوت‌ و استحكام‌ آن‌، و لذا پرورش‌ آن‌ براي‌ فرد مهم‌ و با ارزش‌ باشد. 
   به‌ طور خلاصه‌، كسي‌ كه‌ آفرينش‌ انسان‌ را عبث‌ و بيهوده‌ نمي‌داند و زندگي‌ را جدي‌ مي‌گيرد و به‌ همين‌ صورت‌ با مسائل‌ مختلف‌ زندگي‌ كه‌ به‌ حيطه‌ هاي‌ متفاوت‌ اخلاقي‌ و علمي‌، يا به‌ تعبيري‌ ارزشي‌ و حقيقي‌ مربوط‌ هستند برخورد مي‌كند همواره‌ با اين‌ سئوالات‌ مواجه‌ است‌ كه‌ " حقيقت‌ چيست‌؟" و "چه‌ بايد كرد؟" همان‌طوركه‌ گفته‌ شد اينها حامل‌ اين‌ فرض‌ هستند كه‌ حقيقت‌ براي‌ او مهم‌ و باارزش‌ است‌ و هرچه‌ كه‌ او را به‌ حقيقت‌ رهنمون‌ شود نيز مهم‌ و با ارزش‌ است‌ . 

   بااين‌ توضيحات‌ مي‌خواهم‌ روي‌ اين‌ نكته‌ تأكيد كنم‌ كه‌ قضاياي‌ علمي‌ و حقيقي‌ محصول‌ يك‌ تلاش‌ بي‌ طرفانه‌ صرف‌ نيستند. امروزه‌ در سئوال‌ از ماهيت‌ علم‌، نسبت‌ مشاهده‌ به‌ نظريه‌ مورد بررسي‌ قرار گرفتـه‌، و بي‌ طرف‌ بودن‌ مشاهــده‌ 
(به‌ عنوان‌ اساس‌ روشهاي‌ علمي‌ ) نسبت‌ به‌ نظريه‌ مورد ترديد جدي‌ واقع‌ شده‌ است‌
. به‌ عبارت‌ ديگر گفته‌ مي‌شود كه‌ هر مشاهده‌اي‌ يك‌ نظريه‌ خاص‌ را مفروض‌ مي‌گيرد. انكار علم‌ به‌ عنوان‌ تحقيقي‌ بي‌ طرفانه‌ را يورگن‌ هابرماس
 ‌و ماري‌ هسه‌
 (1980، ص‌11) نيز مورد تأكيد قرار داده‌اند. علاوه‌ براين‌ ماري‌ هسه‌ (1986، ص‌181) معتقد است‌ كه‌ تفسير معاني‌، (كه‌ پيش‌ ازاين‌ فقط‌ در ارتباط‌ با علوم‌ انساني‌ نگريسته‌ مي‌شد) در همه علوم‌ طبيعي‌ نيز مطرح‌ است‌. در اين‌ راستا برخلاف‌ تمايل‌ پوزيتيويستي‌ كه‌ سعي‌ داشته‌ علوم‌ انساني‌ را به‌ علوم‌ طبيعي‌ نزديك‌ كند، در صدد نزديك‌ كردن‌ علوم‌ طبيعي‌ به‌ علوم‌ انساني‌ بوده‌ است
‌. همچنين‌ مي‌توان‌ به‌ كارهاي همپل
‌ (1988) و ريچارد رادنر
 (1988) نيز اشاره‌ كرد. همپل‌ علم‌ را به‌ عنوان‌ يك‌ فعاليت‌ در نظر گرفته‌ و نفس‌ ورود به‌ حيطه‌ علم‌ را متضمن‌ ترجيح‌ اين‌ فعاليت‌ نسبت‌ به‌ فعاليتهاي‌ ديگر مي‌ داند. درحالي‌ كه‌ براي‌ رادنر قضاوتهاي‌ ارزشي‌ به‌ نحو منطقي‌ در اعتباريابي‌ نظريه‌هاي‌ علمي‌ دخالت‌ دارند. 
   آري‌ علم‌ صرفا "محصول‌ كنجكاوي‌ دانشمند نيست‌، بلكه‌ نيازهاي‌ فردي‌، اجتماعي‌، سياسي‌ و ادراك‌ خاص‌ دانشمند از اين‌ نيازها ( و البته‌ احساس‌ همراه‌ با اين‌ ادراك‌) نيز انگيزه‌هاي‌ وي‌ در انجام‌ تحقيق‌ علمي‌ هستند. اختلاط‌ و درآميختگي‌ قضاياي‌ علمي‌ و ارزشي‌ محصول‌ درآميختگي‌ انگيزه‌هاي‌ متفاوت‌ دانشمند در تحقيق‌ علمي‌ است‌. در واقع‌ محقق‌ با تمام‌ وجود در ميدان‌ تحقيق‌ علمي‌ قدم‌ مي‌گذارد، هم‌ با روحيه‌ كنجكاوانه‌ خود و هم‌ با تجربيات‌ و باورهاي‌ ارزشي‌ خود كه‌ همان‌طور كه‌ گفته‌ شد مي‌توانند نقش‌ پيش‌ فرضها و مباني‌ را در انجام‌ تحقيق‌ علمي‌ ايفا نمايند. به‌ همين‌ دليل‌ است‌ كه‌ حتي‌ كساني‌ كه‌ قائل‌ به‌ استقلال‌ احكام‌ ارزشي‌ هستند نيز به‌ اين‌ واقعيت‌ اذعان‌ دارند كه‌ علم‌ به‌ معاني‌ بسيار مهمي‌ مستقل‌ از ارزشها
 نيست‌. به‌ عنوان‌ مثال‌ فرانسيس‌ اسنير (1992، ص‌ 71) درخصوص‌ ارتباط‌ علم‌ با ارزشها به‌ موارد زير اشاره‌ مي‌كند: 

   1. چنانچه‌ دستاوردها و كشفيات‌ علوم‌ را با ارزشهاي‌ اخلاقي‌مان‌ تركيب‌ كنيم‌ منافع‌ مهمي‌ را براي‌ ما به‌ ارمغان‌ خواهند آورد. 

   2. برخي‌ مواقع‌ اجرا و روشهاي‌ تحقيق‌ علمي‌ و همين‌ طور نتايج‌ تحقيق‌، بر اساس‌ ارزشهاي‌ اخلاقي‌ كه‌ آنها را پذيرفته‌ايم‌ مورد انتقادهاي‌ اخلاقي‌ واقع‌ مي‌شوند. 

   3. برخي‌ از علوم‌ ارزشها و اعتقادات‌ اخلاقي‌ افراد و فرهنگها را مطالعه‌ مي‌كنند. 

   در همين‌ جا مي‌توان‌ اين‌ نكته‌ را نيز مورد اشاره‌ قرار داد كه‌ اعتقاد به‌ عدم‌ ارتباط‌ منطقي‌ بين‌ قضاياي‌ حقيقي‌ و قضاياي‌ ارزشي‌ (اخلاقي‌)، كه‌ براي‌ ديويد هيوم‌ بيشتر ناشي‌ از عدم‌ تحقق‌ سير منطقي‌ استدلال‌ و عدم‌ توفيق‌ فلاسفه‌ در نشان‌ دادن‌ ربط‌ منطقي‌ بين‌ اين‌ دو نوع‌ قضايا بود، براي‌ برخي‌ ديگر از فلاسفه‌ ناشي‌ از اين‌ بوده‌ كه‌ اين‌ دو نوع‌ قضايا ماهيتا "متفاوتند و به‌ دو حيطه‌ كاملا" مختلف‌ وابسته‌اند. براي‌ اين‌ دسته‌ مشكل‌ در اين‌ است‌ كه‌ فلاسفه‌ فوق‌الذكر پاسخ‌ سئوالهاي‌ عملي‌شان‌ را از پاسخي‌ كه‌ به‌ سئوالهاي‌ نظريشان‌ مي‌دهند مطالبه‌ مي‌كنند. هر چند اين‌ دو نگرش‌ را مي‌توان‌ در نهايت‌ يكي‌ دانست‌ ولي‌ روشن‌ است‌ كه‌ نكته‌ مورد تأكيد در اين‌ دو بيان‌ يكي‌ نيست‌. در حالي‌ كه‌ براي‌ پاسخگويي‌ به‌ ايراد نوع‌ اول‌ ضرورت‌ دارد ربط‌ منطقي‌ بين‌ دو نوع‌ قضايا را در جريان‌ استنتاج‌ يكي‌ از ديگري‌ نشان‌ داد ( و اين‌ با كشف‌ واسطه
‌ از درون‌ مقدمه‌ اول‌ ممكن‌ است‌)، براي‌ پاسخگويي‌ به‌ ايراد نوع‌ دوم‌ مي‌بايستي‌ نشان‌ داد كه‌ در تحليل‌ نهايي‌ تفاوت‌ اساسي‌ بين‌ اين‌ دوگونه‌ قضايا موجود نيست‌. بايد نشان‌ داد كه‌ موضوع‌ قضاياي‌ ارزشي‌ نيز مانند قضاياي‌ حقيقي‌، تا حدودي‌ واقعيات‌ هستند. 

   به‌ هر حال‌، اين‌ حكم‌ كه‌ علم‌ و تحقيق‌ علمي‌ يك‌ فعاليت‌ بي‌ارتباط‌ با ارزشها
  است‌ كه‌ خود تا حد زيادي‌ ناشي‌ از اعتقاد به‌ بي‌ارتباطي‌ قضاياي‌ "است‌ دار" با قضاياي‌ "بايددار" است‌ ـ مي‌تواند مورد بازبيني‌ قرار گيرد، همان‌طور كه‌ پيش‌ از اين‌ پراگماتيستهاي‌ آمريكايي‌ مرزبندي‌ شديد بين‌ "است‌" و "بايد" را مورد انكار قرار دادند. 

   السدير مك‌ اينتاير (1981) فيلسوف‌ برجسته‌ اخلاق‌، با انتقاد از نظريه‌هاي‌ اخلاقي‌ معاصر و بازگشت‌ به‌ نوعي‌ اخلاق‌ ارسطويي‌ نظريه‌هاي‌ اخلاقي‌ معاصر را دچار يك‌ سردرگمي‌ دانسته‌، و پيشنهادهاي‌ آنها (از جمله‌ مرزبندي‌ شديد بين‌ "است‌" و "بايد") را نيز محصول‌ اين‌ سردرگمي‌ مي‌داند. در همين‌ راستا انجمن‌ انگليسي‌ حمايت‌ از مسئوليت‌ اجتماعي‌ علم‌  (B.S.S.R.S)
 ديدگاه‌ رايج‌ در مورد علم‌ را كه‌ قائل‌ به‌ خنثي‌ بودن‌ علم‌ از نظر ارزشها است‌ منكر شده‌ و بر اين‌ اعتقاد است‌ كه‌ علم‌ يك‌ فعاليت‌ اجتماعي‌ و انساني‌ است‌ زيرا استفاده‌ خوب‌ يا بد از علم‌ بايستي‌ توسط‌ خود انسان‌ شناسائي‌ شود. برخي‌ ديگر از منتقدين‌ ديدگاه‌ رايج‌ در مورد علم‌ معتقدند كه‌ اين‌ ديدگاه‌ اساسا" غلط‌ است‌ زيرا بي‌اعتقادي‌ به‌ خداوند را پيش‌ فرض‌ مي‌گيرد. اينان‌ معتقدند همينكه‌ علم‌ مباني‌ اخلاقي‌ خود را از دست‌ داد يك‌ چيز غيراخلاقي‌ مي‌شود و مي‌تواند مولد نيروهاي‌ مخرب‌ گردد. اين‌ اساس‌ يكي‌ از انتقادهاي‌ ميشل‌ فوكو به‌ مدرنيسم‌ است‌ وقتي‌ كه‌ با نقادي‌ خردباوري‌ مدرنيسم‌ مي‌گويد كاربرد قدرت‌ در روزگار جديد غيراخلاقي‌تر و پست‌تر از جوامع‌ باستاني‌ و سنتي‌ است‌ . در همين‌ راستا مي‌توان‌ به IHPSTG
‌ اشاره‌ كرد به‌ عنوان‌ گروهي‌ كه‌ معتقدند توسعه‌ و پيشرفت‌ علم‌ در گرو ارائه‌ و آموزش‌ ديدگاههاي‌ ماهيتا" غيرعلمي‌، يعني‌ ديدگاههاي‌ تاريخي‌، فلسفي‌ و اجتماعي‌ در مورد علم‌ است‌. بدين‌ معنا كه‌ براي‌ رشد فيزيك‌، شيمي‌ و ديگر علوم‌ لازم‌ است‌ كه‌ اين‌ علوم‌ را از منظر جامعه‌شناسي‌، فلسفه‌ و تاريخ‌ نيز مورد مطالعه‌ قرار داد. 

  

آموزش‌ علوم‌، وتربيت‌ اسلامي‌ 
   در اولين‌ كنفرانس‌ جهاني‌ درسال‌ 1977 درباره‌ آموزش‌ و پرورش‌ اسلامي‌ كه‌ در مكه‌ مكرمه‌ تشكيل‌ شد هدف‌ نهايي‌ آموزش‌ و پرورش‌ اسلامي‌ را تحقق‌ اطاعت‌ و تسليم‌ كامل‌ خداوند شدن‌ در سطوح‌ مختلف‌ فردي‌، اجتماعي‌ و بشري‌ دانستند. سئوال‌ مهمي‌ كه‌ در اينجا مطرح‌ است‌ اين‌ است‌ كه‌ آموزش‌ علوم‌ در اين‌ باره‌ چه‌ نقشي‌ را ايفا مي‌كند؟ آيا آموزش‌ علوم‌ مي‌تواند در تحقق‌ هدف‌ فوق‌ مؤثر باشد؟ پاسخ‌ مثبت‌ به‌ اين‌ سئوال‌ و انتظار از علم‌ به‌ عنوان‌ ابزاري‌ در جهت‌ تحقق‌ هدف‌ فوق‌ مستلزم‌ اين‌ است‌ كه‌ علم‌ را امري‌ خنثي‌ و بي‌ طرف‌ ندانيم‌. در واقع‌ تدريس‌ علوم‌ به‌ يك‌ درمان‌ مفهومي‌ خاصي‌ نياز دارد. همان‌طور كه‌ قبلا" گفته‌ شد، مفهوم‌ رايج‌ علم‌ محصول‌ پاره‌اي‌ شرايط‌ اجتماعي‌ فرهنگي‌ خاصي‌ بوده‌ است‌. به‌ عبارت‌ ديگر اين‌ مفهوم‌ منعكس‌ كننده‌ يك‌ دوره‌ تاريخي‌ ـ اجتماعي‌ معين‌ بوده‌ كه‌ بسيار با شرايطي‌ كه‌ ما درآن‌ بسر مي‌بريم‌ متفاوت‌ است‌. اگر ما دوره‌ جديد را دوران‌ تجديد حيات‌ اسلام‌ و بيدار شدن‌ احساس‌ مسئوليت‌ عمومي‌ مسلمين‌ و حتي‌ غيرمسلمين‌ در قبال‌ حفظ‌ و پاسداري‌ اخلاق‌ و تمدن‌ اصيل‌ انساني‌ بدانيم‌، و تدريس‌ علوم‌ را وسيله‌اي‌ در جهت‌ تحقق‌ اين‌ هدف‌ بدانيم‌ درآن‌ صورت‌ يك‌ تغيير نگرش‌ اساسي‌ درباره‌ علم‌ ضروري‌ است‌. مفهوم‌ جديد از علم‌ محصول‌ شرايطي‌ خواهد بود كه‌ از نگرش‌ جديدي‌ درباره‌ خداوند، انسان‌ و طبيعت‌ شكل‌ گرفته‌ است‌ . 

   در اين‌ نگرش‌ جديد يعني‌ نگرش‌ اسلامي‌ ـ كه‌ همان‌طوركه‌ گفته‌ شد بازگشت‌ بدان‌ از خصوصيات‌ دوران‌ ماست‌ ـ خداوند "رب‌" عالمين‌ است‌، يعني‌ هم‌ مالك‌ است‌ و هم‌ مدبر. او ساعت‌ ساز ماهر نيست‌ كه‌ پس‌از آفرينش‌ مخلوقات‌ آنها را به‌ حال‌ خود رها كرده‌ باشد. " دستان‌ او همـــواره‌ باز" (مائده‌ - آيه‌ 64) و "هر روز در آفرينش‌ 

جديد" (الرحمن‌ - آيه‌ 29) است‌. و اين‌ است‌ سر "دعا" و از خداوند خواستن‌. و نيز همين‌ است‌ مبناي‌ فكري‌ اعتقاد به‌ " بدا" بخصوص‌ در مذهب‌ تشيع‌. معناي‌ ساده‌ و عاميانه‌ "بدا" تغيير رأي‌ خداوند است‌ و آن‌طوركه‌ در روايات‌ ديني‌ آمده‌ است‌ خداوند به‌ چيزي‌ چون‌ اعتقاد به‌ بدا پرســـتش‌ نشده‌ است‌. (ما عبداللّه‌ بشئي‌ مثل‌ البدا) اصول‌ كافي‌ ـ ج‌ 1ـ ص‌ 200. اينها نشان‌ دهنده‌ حضور فعال‌ خداوند در صحنه‌ هستي‌ است‌، حضوري‌ كه‌ هيچ‌ دانشمندي‌ با كتمان‌ آن‌ در جريان‌ تحقيق‌ نمي‌تواند خود را موفق‌ بداند. براي‌ داشتن‌ مفهوم‌ صحيح‌ از علم‌ بايد جايگاه‌ مهمي‌ را به‌ اراده‌ خداوند اختصاص‌ داد. 

(گر خدا خواهد نگفتند از بتر
پس‌ خدا بنمودشان‌ عجز بشر)
مولوي‌
 و طبيعت‌ نيز نه‌ يك‌ ماشين‌ كور و بي‌معنا بلكه‌ آيه‌اي‌ الهي‌ است‌ كه‌ همواره‌ در كار   تسبيح‌ خداوند است‌.

(ماسميعيم‌ و بصيريم‌ و هشيم‌
با شما نامحرمان‌ ما خامشيم)‌
مولوي‌
كسي‌ كه‌ بااين‌ نگرش‌ به‌ مطالعه‌ طبيعت‌ پردازد همان‌ لذتي‌ را مي‌برد كه‌ از خواندن‌ آيات‌ الهي‌ كتاب‌ مقدس‌. چرا كه‌ هر دو آيه‌ و نشانه‌ خداوندند. 

   انسان‌، كه‌ در نگرش‌ دوران‌ مدرنيسم‌ به‌ جاي‌ خداوند نشسته‌ بود، در نگرش‌ اسلامي‌ كماكان‌ مخلوق‌ خداوند و در تسلط‌ خداوند است‌. مدرنيته‌، يعني‌ مجموعه‌ تمدن‌ و فرهنگ‌ اروپايي‌ از رنسانس‌ به‌ اين‌ سو به‌ همراه‌ رويكردهاي‌ فلسفي‌ و اخلاقي‌ آن‌ براساس‌ تفكر اومانيستي‌، و به‌ عبارت‌ صحيح‌تر خردباوري‌ صريح‌ انسان‌ شكل‌ گرفت‌. حتي‌ تشكيل‌ برخي‌ از نهادهاي‌ اجتماعي‌ نيز متأثر از خردباوري‌ و تقدس‌ يافتن‌ خرد آدمي‌، به‌ جاي‌ خداوند، بوده‌ است‌. ميشل‌ فوكو در كتاب‌ "تاريخ‌ ديوانگي‌" كه‌ عنوان‌ ترجمه‌ انگليسي‌ چكيده‌  آن‌ "جنون‌ و تمدن‌ " است‌ بيان‌ مي‌كند كه‌  تشكيل‌ "ديوانه‌ خانه‌ها" يا "تيمارستانها"   براي‌ حفاظت‌ و حراست‌ از حريم‌ عقل‌ و  
خردورزي‌ آدمي‌ بوده‌است‌ . در حالي‌ كه‌ در قبل‌ از دوران‌ مدرنيسم‌ مرزبندي‌ شديدي‌ بين‌ ديوانگان‌ و خردمندان‌ وجود نداشته‌ و ديوانگان‌ را از جامعه‌ انسانهاي‌ غير ديوانه‌ جدا نمي‌كردند، در دوران‌ مدرنيسم‌ بين‌ اين‌ دو قشر مرزبندي‌ شديدي‌ به‌ وجود آمد و ديوانگان‌ را از محيط‌ اجتماعي‌ ديگران‌ طرد كردند. اين‌ نگرش‌ مدرنيستي‌ بسيار متفاوت‌ است‌ با نگرشي‌ كه‌ براساس‌ آن‌ ديوانگان‌ گاهي‌ الگوي‌ پاكي‌ دانسته‌ مي‌شدند هرچند مورد تمسخر نيز واقع‌ مي‌شدند
.  باري‌ در دوران‌ مدرنيسم‌ تمام‌ اقتدار خداوند به‌ نيروي‌ خرد و انديشه‌ انسان‌ انتقال‌ يافت‌. اما همان‌طور كه‌ فريد ريش‌ نيجه‌ ( كه‌ با چاپ‌  كتاب‌ "فراسوي‌ نيك‌ و بد" درسال‌ 1886 به‌   عنوان‌ اولين‌ ناقد مدرنيته‌ به‌ حساب‌ مي‌آيد)  گفته‌ بود، آدمي‌ با كشتن‌ خداوند تواناييهاي‌  خود را نيز از دست‌ داد. اين‌ از جمله‌ قوانين‌ الهي‌است‌. " و شما مؤمنان‌ مانند آنان‌ نباشيد كه‌ خداوند را فراموش‌ كردند و خداوند هم‌ خود آنان‌ را از يادشان‌ برد "سوره‌ حشر آيه‌ 19". پس‌ بر اساس‌ نگرش‌ ديني‌، براي‌ داشتن‌ درك‌ و فهم‌ صحيح‌ از انسان‌ بايد رابطه‌ او را با خداوند در نظر گرفت‌. در واقع‌ رابطه‌ انسان‌ با خداوند يكي‌ از ابعاد اساسي‌ وجود آدمي‌ را تشكيل‌ مي‌دهد كه‌ غفلت‌ از آن‌ مانع‌ از داشتن‌ درك‌ كاملي‌ از انسان‌ خواهد شد. 

   دريك‌ چنين‌ فضاي‌ فكري‌ و فرهنگي‌ كه‌ آكنده‌ از نگرش‌ ديني‌ در مورد خداوند، انسان‌ و طبيعت‌ است‌، برداشت‌ ما از علم‌ و تحقيق‌ علمي‌ و نيز آموزش‌ علوم‌ متفاوت‌ خواهد بود. براساس‌ برداشت‌ جديد از علم‌ رفتار دانشمند در تحقيق‌ علمي‌ متضمن‌ داشتن‌ يك‌ مسئوليت‌ اخلاقي‌ و اجتماعي‌ و يك‌  همدلي‌ با عموم‌ مردم‌ جامعه‌ خواهد بود.  اين‌ تغيير ديدگاه‌ نه‌ تنها از استفاده‌هايي‌ از   علم‌ كه‌ منجر به‌ نابودي‌ بشر خواهند شد  
جلوگيري‌ مي‌كند، بلكه‌ خود دانش‌ پايه‌ و نظريه‌هاي‌ اساسي‌ زيرساز آنها، و حتي‌ فرهنگ‌ لغات‌ آن‌ علم‌ را نيز تحت‌ تأثير قرار خواهد داد. 

   دانشگاه‌ اسلامي‌ فضايي‌ است‌ كه‌ در آن‌ دانشمندان‌ اسلامي‌ با اتخاذ چنين‌ نگرشي‌ اقدام‌ به‌ تحقيق‌ علمي‌ به‌ منظور شناخت‌ بهتر عالم‌ ـ و به‌ تعبير ديگر صحيح‌تر خواندن‌ آيات‌ الهي‌ ـ مي‌نمايند. به‌ دليل‌ اشتراكات‌ اساسي‌ نگرش‌ اسلامي‌ با نگرشهاي‌ ديني‌ در خصوص‌ موارد فوق‌الذكر "دانشگاه‌ اسلامي‌" را بايستي‌ "دانشگاه‌ ديني‌" در معناي‌ عام‌ كلمه‌ دانست‌. لذا براي‌ تحقق‌ اين‌ معنا، يعني‌ براي‌ ايجاد زمينه‌هاي‌ لازم‌ در جهت‌ توجيه‌ و تبيين‌ نگرش‌ جديد در مورد علم‌ و رسالت‌ دانشمند همكاري‌ مستمر و نزديكي‌ بين‌ همه‌ دانشمندان‌ و فلاسفه‌ مذهبي‌ ( و نه‌ فقط‌ اسلامي‌) ضروري‌ است‌. هرچند اين‌ امر دانشگاههاي‌ اسلامي‌ را بي‌ نياز از همكاري‌  نزديك‌ با ديگر دانشگاهها براي‌ موارد ديگر   نمي‌كند.
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( - عضو هيات علمي گروه علوم تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهواز 


� - paradox


� - islamic resurgence


� - objectivity


� - universality


� ـ البته‌ منكر اين‌ واقعيت‌ تاريخي‌ نمي‌توان‌ بود كه‌ دانشگاههاي‌ غربي‌ خود در بدو تأسيس‌ و شكل‌ گيري‌ متأثر از مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ اسلامي‌ و از جمله‌ نظاميه‌ ها بودند ولي‌ بعدها دچار تغيير شكل‌ شدند تا به‌ صورت‌ كنوني‌ درآمدند .


� - impersonal


� - supreme good


� - divine clockmaker


� - reasonable assumption


� - secular


� - همان‌طور كه‌ ايان‌ باربور در كتاب‌ "علم‌ ودين‌" توضيح‌ داده‌ است‌، هرچند اين‌ نگرش‌ جديد علمي‌ عميقا" متأثر از "انقلاب‌ علمي‌" نيوتون‌ بود اما خود نيوتون‌ در توجيه‌ و تبيين‌ رفتار طبيعت‌، ازآن‌ جمله‌ حفظ‌ تعادل‌ منظومه‌ شمسي‌، به‌ نقش‌ مستمر خداوند در اداره‌ عالم‌ استناد مي‌كرد.


� - در اوايل‌ حكومت‌ عباسيان‌ كه‌ كتب‌ فلسفي‌ يونانيان‌ به‌ عربي‌ ترجمه‌ شدند گروهي‌ درصدد برآمدند كه‌ با بهره‌گيري‌ از ديدگاههاي‌ فلسفي‌ بنيان‌ اعتقادات‌ ديني‌ مسلمانان‌ را سست‌ نمايند. دانشمندان‌ مسلمان‌ ناچار شدند به‌ مطالعه‌ جدي‌ فلسفه‌ يونان‌ بپردازند. اما غور در فلسفه‌ يونان‌، نه‌ تنها ايمان‌ مذهبي‌ آنان‌ را زايل‌ نكرد بلكه‌ باعث‌ تعميق‌ ايمان‌ آنان‌ نيز گرديد. چرا كه‌ با استقلال‌ فكري‌ خود با فلسفه‌ يونان‌ برخورد كرده‌ و ضمن‌ استفاده‌ مناسب‌ ازاين‌ دستاورد فكري‌ بشر در جاهايي‌ كه‌ لازم‌ بود به‌ نقد برخي‌ از ديدگاهها و مباني‌ فلسفي‌ يونان‌ پرداختند. دراين‌ باره‌ مي‌توان‌ به‌ شاگرد مبرز امام‌ جعفر صادق‌ (ع‌) و متكلم‌ معروف‌ قرن‌ دوم‌ هجري‌ يعني‌ هشام‌ بن‌ الحكم‌ كه‌ ضمن‌ مطالعه‌ عميق‌ فلسفه‌ و استفاده‌ از فلسفه‌ يونان‌ در ارائه‌ ديدگاههاي‌ فلسفي‌ خود، كتابي‌ در رد ارسطاطاليس‌ نوشت‌ و به‌ همين‌ علت‌ هم‌ يحيي‌ برمكي‌ به‌ وي‌ بي‌ مهر شد.


� - definitive


� - autonomy of moral value judgments


� - premisses


� - fact


� - factual


� - naturalistic fallacy


� - objectivity


� - practicality


� - w.d.ross


� - conflicting


� - coherence


� - capre


� - matthews


� - hawking


� - wilson


� - actual assertions


� - value presuppositions


� - mediator


� - conceplual framework or scheme


� - instructors


� - Cogito ergo sum اين‌ عبارت‌ لاتين‌ براي‌ I think, therefore I am است‌ .


� -conceptual


� - ontological


� - impartiality


� - p.davson – galle 1994


� - jurgan habermas


� - mary hesse


� - مارتين‌ اگر (1989) در مقاله‌ خود تحت‌ عنوان‌ ("علائق‌ علم‌" و مشكلات‌ تعليم‌ و تربيت‌) (the "Interests" of Science and the Problems of Education) تأثيرات‌ جهت‌ گيريهاي‌ جديد در فهم‌ علم‌ را مورد توجه‌ قرار داده‌ است‌. اين‌ مقاله‌ توسط‌ دوست‌ فاضل‌ و دانشمند آقاي‌ دكتر خسرو باقري‌ ترجمه‌ شده‌ و در مجموعه‌اي‌ تحت‌ عنوان‌ " ديدگاههاي‌ جديد در فلسفه‌ تعليم‌ و تربيت‌"، 1375، به‌ چاپ‌ رسيده‌ است‌.


� - carl hempel


� - r. rudner


� - value-free


� - mediator


� - value - free


� - the British society for social responsibility in science.


دراين‌ باره‌ نگاه‌ كنيد به‌:


Abdullah Omar Naseef, "science education and religious values – an Islamic approach", in Muslim education quarterly, vol. 1, no.3 (spring, 1984), p.9.


� - The international history, philosophy, and science teaching group.
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